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ادامه یادداشت سردبیر

 در دوران سیاســتمدارانی کــه در روز تشــییع خودزنــی 
می‏کنند و فریاد و فغان به آســمان سر می‏دهند و روز ثبت‏نام 
قهقهه مستانه‏شان ستاد انتخابات را در بر می‏گیرد؛ پزشکیان 

بودن دشوار است.
 در دوران سیاستمدارانی که از یک قدمی مرگ بازگشته‏اند 
و دو روز بعــد با کتاب حجیم برنامه‏شــان راه پاســتور در پیش 

گرفته‏اند؛ پزشکیان بودن دشوار است.
 در دوران سیاســتمدارانی که روزی در مراسم تنفیذ دست 
می‏بوســیدند و امروز ســر تا پای نظام را زیر ســوال می‏برند؛ 

پزشکیان بودن دشوار است.
 در دوران سیاســتمدارانی که عمری به نــام قانون به این و 
آن می‏پریدند و بعد به شبهه‏دارترین شکل ممکن بر صندلی 

بلدیه تکیه زدند؛ پزشکیان بودن دشوار است.
 در دوران سیاســتمدارانی که چون راه گشوده باشد و رای و 
فرصت و امکان از آســمان برای‏شان مهیا باشد و چون کشت 
دیم بتوانند بذرهای بادآورده را درو کنند و چون راه ســخت و 
دشــوار شد و کنشگری سوژه طعن و توهین قرار گرفت، کنار 
بنشینند و ژست اپوزیسیون بگیرند؛ پزشکیان بودن دشوار 

است.
آری؛ پزشــکیان بودن دشوار است. چون صداقت داشتن 
دشوار اســت. چون به رنگ جماعت درنیامدن دشوار است. 
چون سختی کشیدن در سیاست دشوار است. چون سلامت 
ماندن دشــوار اســت. چون آتو به هیچ‏کــس و هیچ‏جا ندادن 
دشوار اســت. چون در 1403 همچنان پنجاه‏وهفتی ماندن 
دشــوار است. و این است نقطه اشــتراک آن مرد انقلابی 22 

خرداد 1388 با این یکی در 22 خرداد 1403.
اصلاح‏طلبی اگر می‏خواهد جریانی ریشــه‏دار و بااعتبار 
بماند، راه آن نه کنار کشــیدن در روزگار عســرت اســت و نه 
به میــدان دویدن در زمانه نصــرت. راه آن، برخورد صادقانه 

اســت. صادقانــه در اندیشــه. همچنــان کــه در دوم‏خرداد 
1376 بــود. نه وعده انقــاب می‏داد، نه خــود را ضدنظام 
و رهبــری می‏خوانــد؛ فقــط از »فــردای بهتــر بــرای ایران 
اســامی« می‏گفــت و »قانون‏گرایــی« و بسترســازی برای 
تقویت »جامعه مدنی«. همچنان که میرحســین موســوی 
هم، حتی پس از انتخابات و بالا گرفتن اعتراضات، هیچ‏گاه 
خود را معارض ارزش‏ها و شعارهای انقلاب معرفی نمی‏کرد و 
حتی با جنبش ســبز، صرفاً به دنبال احیای انتخابات و رفع 
ابهامات و افشــای تخلفات بود؛ نه انقلاب رنگی به ســبک 
اوکرایــن و گرجســتان. صداقت اصلاح‏طلبانه آن اســت که 
فراتر از همه اســتصواب‏ها، حذف‏هــا، حصرها، توقیف‏ها و 
گزینش‏ها در خلوت خود بــاور کنیم و بدانیم اصلاح‏طلبی 
تنها گشودن روزنی اســت در این روزگار دشوار برای زندگی 
بهتــر. نه آن چنان که تئوری‏پردازی گفته بود: »در اندیشــه 
انقلابی هســتیم و در عمــل، اصلاح‏طلــب«. خروجی این 
دیدگاه، تعارض اســت، ســتیز اســت، در باغ سبز گشایی و 
راه بیابــان نمایی اســت؛ و فراتر از همه اینهــا، بی‏صداقتی 
اخلاقی است و بی‏مبنایی سیاسی. اصلاح‏طلبی صادقانه، 
مهمترین ویژگی پزشکیان و باورمندان راه اوست. همان‏ها 
که در روزهای ســخت نیز، پای راهبرد اصلاح‏طلبی ماندند 
و از فریاد خیابان و از ناســزای این‏وآن نهراسیدند. صندوق 
را نــه بیراهه خون‏شــویان کــه مهمترین ابــزار حق‏گویان و 
حق‏خواهان دانستند. امروز نیز، همراهی با پزشکیان و وارد 
شدن به میدان، مشــروط به پذیرش اصلاح‏طلبی صادقانه 
اســت. راهی که در آن، باید همان باشــیم که می‏اندیشــیم 
و همــان راهــی رویــم کــه درســت می‏پنداریم؛ حتــی اگر 
فرجام آن، شکســت در کوتاه‏مدت باشــد. اما خود نزد خود 
 بدانیــم که راه را درســت رفته‏ایــم. دیگران هم، دیــر یا زود 

خواهند فهمید...

ادامه سرمقاله

بنابراین، دخالت کارشناسانه نامزدهای ریاست‏جمهوری در 
موضوع برنامه توسعه نه‏تنها نباید مورد انتظار باشد؛ بلکه باید 
از آنان خواست که کارشناسان خود را به عرصه عمومی بیاورند.

نکته مهمتر اینکه نامزد ریاست‏جمهوری حتی در موضوعی 
کــه خــودش هــم تخصــص دارد، نبایــد و نمی‏توانــد دخالت 
کارشناســانه کند؛ زیرا حضور در صندلی قدرت نافی موقعیت 
علمی برای اظهارات کارشناسانه است. بنابراین، آقای پزشکیان 

برای پرهیز از اظهارات شــبه‏علم یا اثبات اینکه اقتصاد را مثل 
کف دست خود می‏دانند، به‏درستی از ورود به جزئیات علمی 
این موضوع پرهیز کردند و این رفتار ازیک‏ســو، نشــان‏دهنده 
التزام وی به پرهیز از دروغ‏گویی یا اظهار شــبه‏علم اســت و از 
ســوی دیگر واگذاری امر کارشناســی به کارشناس است و این 
مهمترین اقدامی اســت کــه وی باید در طــول دوران تبلیغات 

انتخاباتی و پس از آن انجام دهد.
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لذا دیشب که پزشکیان در صداو‏سیما ضعیف ظاهر شد، این تحلیل‏گران 
ناراضی آن را بزرگش کردند و گفتند فکر نکنید خبری شده است.  دوم اینکه 

اگر کسانی انتظار دارند که پزشکیان با حاکمیت تقابل بکند، روشن است که 
پزشکیان اهل این کار نیست. چون پزشکیان سی سال است که درباره حساس‏ترین 
موضوعات کشور مثل رخدادهای ٨٨ و پاییز ١۴٠١ صریحاً موضع گرفته، ولی حتی 
یک دفعه احساسی نشده و با حاکمیت تقابل نکرده است.  اگرچه پزشکیان دیشب 
خیلی بهتر می‏توانست حرفش را بزند، ولی در همین مصاحبه این را با صراحت و 
صداقت نشــان داد که قرار نیست اگر رای بیاورد با حاکمیت مقابله کند. راهبردی 
که قابل دفاع است. چون در شرایط فعلی هر کسی رئیس‏جمهور شود باید بتواند 
با همکاری حاکمیت و مردمی که رای می‏دهند، مشــکلات معیشــتی، سیاست 
خارجی، محیط زیست و بوروکراسی متورم و ناکارآمد را حل کند، نه اینکه بخواهد با 

تقابل با حاکمیت زمینه انقلابی دیگر را در کشور فراهم کند.« 

مرعشی:  ارجاع به نظرات کارشناسی درست است �
سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
در گفت‏وگویی که با جماران داشت، درباره مسائل مطرح‏شده 
از سوی پزشکیان، گفت: »تخصص آقای پزشکیان اقتصاد 
نیست. یک سیاســتمدار است و حرف روشــن او در برنامه 
گفت‏وگوی ویژه خبری، ارجاع به نظرات کارشناس بود که از این جهت به نظر من 
حرف درستی بود. گفت من قرار نیست به کارشناسان جهت بدهم، کارشناسان قرار 
است به من جهت بدهند. اگر یک رئیس‏جمهور تسلیم نظرات کارشناسی باشد، 

کشور در مسیر بهبود قرار می‏گیرد.«

غلامرضاکاشی: خیمه را فرونشاند �
محمدجواد غلامرضاکاشــی، اســتاد فلســفه سیاسی 
دانشــگاه علامه طباطبایی نیز در یادداشــتی تلگرامی به 
تحلیل این مصاحبه تلویزیونــی پرداخت: »قطع نظر از آنکه 
انتخابات این دوره چه نتیجه‏ای داشته باشد، مسعود پزشکیان 
متولی بازســازی گفتمان اصلاحات شــد. گفتمان تازه اصلاحات در اولین برنامه 
تلویزیونی او ظهور پیدا کرد. مشخصات اصلی این گفتار بازسازی‏شده به شرح زیر 
است: اصلاحات با زبان پزشکیان از سنخ تداوم است نه آغازی تازه. تداوم براساس 
برنامه‏های کارشناسی‏شده است و مضمون ایدئولوژیک و آرمان‏گرایانه ندارد. تقریباً 
هیچ نشانی از تقابل سیاسی در آن مشاهده نمی‏شود. از همین روز نخست، در آشتی 

با ارکان اصلی نظام است. پزشکیان جایگاهی جز اجرای درست برنامه برای 
خود قائل نیســت.  هیچ کجا از امکان معجزه در اقتصاد و پیشرفت سخن 
نگفت و هیچ کجا خــود را یک مجری معجزه‏گر، قدرتمنــد و توانا جلوه نداد. 
عقلانیت بوروکراتیک با هدف مدیریت عقلانــی امور عمومی ماحصل کلام او بود. 
می‏توان از آنچه گفت، یک کلام محوری اســتخراج کــرد و آن هدایت قوه مجریه به 
سمت یک دستگاه کارآمد اســت. از اسلام سخن گفت. اما شاید نحو خوانش او از 
اسلام را بتوان اسلام بوروکراتیک خواند؛ اسلامی که به یک نظم عقلانی بوروکراتیک 
نیرو می‏بخشد. این مؤلفه‏های گفتمانی چرخش مهمی در گفتار مألوف اصلاح‏طلبان 
محسوب می‏شود. گفتاری که اصلاح‏طلبان از اوایل دهه هفتاد به صحنه آوردند، یک 
خیمــه قدرتمند هویت‏گرایانــه در کنار یا تقابل با خیمه هویتی نظام مســتقر بود. 
سرآغازی دیگر و غایتی متمایز را هدف گرفته بود.  شاید در رفتار و سیاست‏های عملی 
اهل مسالمت و گفت‏وگو بود، اما در غایات خود انقلابی و مبشر روز و روزگاری دیگر 
بود. از انباشت احساسات و هیجان و امید فشرده در سطح عمومی تغذیه می‏کرد و 
مدعی تحقق فردایی به کل متفاوت بود. پزشکیان خیمه هویت‏گرایانه اصلاحات را 
فرونشاند. این اتفاق درست در زمانی روی نموده است که خیمه هویت‏گرای رقیب 

بی‏مشتری است...« 

الگوی انتخاباتی پزشکیان �
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی نیز طی یک یادداشت 
کوتاه تلگرامی به تحلیل الگوی انتخاباتی پزشکیان و تفاوت 
آن با الگوهای مشــابه پرداخت. زیدآبادی نوشت: »الگوی 
انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان به نظرم متفاوت از الگوهای 
تجربه‏شده از سوی اصلاح‏طلبان و اعتدالی‏ها در انتخابات‏های گذشته است. او 
به‏خصوص قصد تکرار شــیوه حســن روحانی را ندارد. رفتار آقای روحانی نوعی 
مقابله‏جویی پنهان و آشکار با کانون‏های اصلی قدرت تعبیر و تفسیر می‏شد. ظاهراً 
آقای پزشکیان آن الگو را شکست‏خورده و ناکارآمد می‏داند و مسیر خود را از طریق 
جلب اعتماد و همکاری در ســطوح مختلف قدرت دنبال می‏کند. این الگو طبعاً 
ادبیــات مخصوص به خــود را دارد و از همین رو، افرادِ مشــتاقِ بالاگرفتن منازعه 
سیاسی بین کاندیدای ریاست‏جمهوری و دیگر ارکان نظام را مأیوس می‏کند. در 
مجموع، به نظر می‏رســد که نه آقای پزشــکیان در پی رأی گرفتن از این بخش از 
شهروندان است و نه چنین شهروندانی با ادبیات مورد استفاده آقای پزشکیان به 
نفع او پای صندوق رأی حاضر می‏شــوند. از این رو، لازم است هر دو طرف انتظار 

خود را از همدیگر تعدیل کنند و به دام طمع خام نیفتند.«

گزارش
یــک 
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تیم شهردار در ستاد

روز گذشته بار دیگر سوالات و تذکرات برخی از اعضای شورای شهر تهران در صحن 
علنی پارلمان شهری پایتخت طعم و بوی انتخاباتی داشت و شائبه خدمت‏رسانی 

بیشتر تمام مسئولان در آستانه انتخابات مطرح شد.
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران کاندیدای ریاســت‏جمهوری شد. این اولین 
بار نیســت کــه او به‏عنوان کاندیدا وارد گود انتخابات می‏شــود. زاکانــی در دوره 
قبل، انتخابات ریاست‏جمهوری در سال 1400 نیز به‏عنوان کاندیدای پوششی 
حضور پیدا کرد و در نهایت به نفع ســیدابراهیم رئیســی انصراف داد و به عقیده 
برخی از کارشناســان حوزه شهری، شهرداری تهران شــد سهم زاکانی از کیک 
قدرت. او در انتخابات زودهنگام دوره چهاردهم ریاست‏جمهوری نیز ثبت‏نام و به 
صراحت اعلام کرد که تا آخر می‏ماند و در پاســخ به این ســوال که اگر رای نیاورد 
به شهرداری بازمی‏گردد؟ گفت: »رای می‏آورم.« از ظواهر امر پیداست که زاکانی 
آنقدر شهرداری را سکوی پرتاب خود به سوی پاستور می‏داند که راه بازگشتی برای 

خود متصور نیست و خود را از حالا رئیس‏جمهوری ایران در دوره چهاردهم ایران 
می‏داند و برای معاونان خود در ســتاد انتخاباتی حکم زده است. طبق گزارش‏ها 
لطف‏الله فروزنده )معاون مالی شهرداری( به‏عنوان رئیس ستاد انتخاباتی، امین 
توکلی‏زاده )معاون اجتماعی( به‏عنوان رئیس ســتادهای مردمی، داوود گودرزی 
به‏عنوان رئیس ســتاد هواداران، علی نادعلی به‏عنوان رئیس ستادهای مردمی 

تهران و مالک شریعتی به‏عنوان سخنگوی ستاد زاکانی انتخاب شده‏اند. 

تعلل زاکانی در انتخاب جانشین �
قانون منعی برای حضور شهردار تهران در انتخابات ریاست‏جمهوری پیش‏بینی 
نکرده است. اما شهردار باید الزامات قانونی را رعایت کند و از شهرداری مرخصی 
گرفته و جانشین خود را در طول انتخابات معرفی کند. زاکانی در کسوت شهردار 
تهران کاندیدای انتخابات ریاست‏جمهوری شد و اعلام کرد که مرخصی می‏گیرد. 
اما به نظر می‏رسد برای شهردار تهران سخت است فردی را به‏عنوان جانشین خود 
انتخاب کرده و برای چند روز به او حق امضا بدهد. محمد آقامیری، عضو شورای 
شــهر تهران در مصاحبه‏ای به صراحت گفت: »ظاهراً قرار نیســت که جانشینی 
مشخص شود چراکه خودشــان اعلام کرده‏اند در تهران هستند و اگر موضوعی 
باشــد که بخواهند پیگیری کنند، کارهای اداری را انجام می‏دهند. همچنین با 
حوزه ریاست هماهنگ کرده‏اند که کارها از این طریق انجام شود.« تعلل زاکانی 

با کاندیداتوری علیرضا زاکانی اتفاق افتاد:

گزارشگر شهری هم‏میهن
پریسا هاشمی

ادامه 
تیتر یک

نگاه تحلیلگر

دولت پزشکیان؛ از برنامه تا اجرا، از زمین تا آسمان...

یکی از موضوعاتی که در گفت‏وگوی ویژه خبری دکتر پزشــکیان مورد توجه و 
بعضاً انتقاد برخی از حامیان و کســانی که این روزها صحبت‏های وی را رصد 
می‏کننــد تا در صورت شــرکت در انتخابات به ایشــان رای دهند، قرار گرفت، 
این مسئله بود که وی در خلال این گفت‏وگو اظهار کرد: »ما قرار نیست برنامه 
جدید بنویسیم و سیاست جدیدی اجرا کنیم، هر دولتی که بخواهد بیاید باید 
برنامه‏های مصوب را اجرا کند. قطعاً اولویت ما رفتن به ســمت سیاســت‏های 
کلی و مسیری است که ما را به اهداف برساند.« بسیاری از شهروندان یکی از 
ضعف‏های اساســی دولت‏ها و مشخصاً دولت مستقر را بی‏برنامگی یا چه‏‏بسا 
ضعف برنامه‏ریزی تصور می‏کنند و بر همین اساس اینطور اظهاراتی را از آقای 
پزشــکیان نیز به طریق اولی به حساب ضعف دولت احتمالی وی می‏گذارند. 
این در شرایطی است که اساساً مشکل دولت‏ها در ایران به بی‏برنامگی یا ضعف 
برنامه‏ریزی برنمی‏گردد، چه، معیار برنامه‏ریزی و تدوین برنامه در کشور، دست‏کم 
از بعد از انقلاب تاکنون تدوین هفت برنامه توسعه پنج‏ساله است که همه آنها از 
نقطه نظر جامعیت و غنای محتوا بسیار کامل و کم‏نظیر بوده‏اند. اما واقعیت این 
است که ‏‏از نقطه‏نظر مدیریت استراتژیک بین »تدوین برنامه« تا »جاری‏سازی« 

یــا اجرای آن، یک چیزی در حد زمین تا آســمان فاصله وجود دارد. یعنی اگر 
ضریب اهمیت تدوین برنامه برای تحقق یک هدف، یک‏دهم باشد، جاری‏سازی 
آن برای تحقق همان هدف نه‏دهم اســت. از این دیدگاه است که از بین هفت 
برنامه توسعه تدوین شده در کشور، مثلًا برنامه دوم و سوم در دولت خاتمی به 
خوبی اجرا گردیده و اثرات بسیار سازنده‏ای در کشور گذاشتند آنطورکه هرآنچه 
از کارنامه خوب دولت اصلاحات در زمینه رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش 
درآمد سرانه، بهبود ضریب جینی و...گفته می‏شود به اجرای کم‏نظیر همین 
برنامه‏ها برمی‏گردد. اتفاقاً دولت خاتمی تا ســه سال بعد از به قدرت رسیدن، 
برنامه دوم توسعه را اجرا می‏کرد که در دولت پیشین تدوین شده بود. در مقابل 
برخی نیز همانند برنامه چهارم توسط دولت احمدی‏نژاد تا حدود زیادی کنار 
نهاده شده و اثرات آن هم در اواخر دولت دوم وی مشاهده گردید.  بر این اساس 
اظهارات آقای پزشــکیان مبنی بر اجرای برنامه‏های مصوب، دقیق و درســت 
است، چون‏که در شرایط حاضر برنامه توسعه هفتم که در همین دولت و توسط 
بدنه کارشناســی دولت و عمدتاً در سازمان برنامه‏ و بودجه تدوین و طرح‏ریزی 
گردیده، از نقطه‏نظر جامعیت و کیفیت کارشناســی از سطح بالایی برخوردار 
است، اما واقعیت این است که چنانچه در بالا آمد مبحث تدوین با اجرا بسیار 
متفاوت اســت، به‏عنوان نمونه یکی از اهداف مصوب در همین برنامه توسعه 
هفتم »دست‏یابی به رشد اقتصادی سالانه معادل ۸ درصد« است، ولی چنانچه 
می‏دانیم نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر به طور میانگین رقم ناچیزی در 

»حدود ۴/۲ دهم درصد« بوده است!

‏پژوهشگر حوزه کسب‏وکار 
و فعال سابق دانشجویی

صولت شجاعیان


